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چکیده

قاطعیت، به معنای اجرای مناسب و به موقع قانون و بهره گری از قدرتِ مشروع در جهت اجرای عدالت است و
مدارا به معنای سعه صدر و تحمّل آرای دیگران. در ان مقاله ان دو مفهوم با استفاده از کلام و سره امام علی
(علیه السلام) تجزیه و تحلل ی شوند و مواردی مانند مدارای حضرت با خلفای قبل از خود و 25 سال سکوت،

قاطعیت و مدارای ایشان در برابر مخالفان حکومت (اصحاب جمل، صفّن و خوارج) بررسی ی گردد. دعوت
کارگزاران به مدارا و قاطعیت، قاطعیت در اجرای عدالت و نفی تبعیض، اجرای عدالت و قاطعیت در برابر تخلف
کارگزاران، قاطعیت در اجرای احکام و قوانن الی، قاطعیت در برابر تخریب کنندگان فرهنگ اسلای و باورهای

دینی و شدت عمل نسبت به معترضان و منقدان توطئه گر، نمونه های عملی مطرح شده در ان خصوص
هسند.

 

 



مقدمه

دنیاخواهی و افزون طلی زمامدار، نزدیکان او و افراد موقعیت طلب و سودجو، آفتی است که معمولاً حکومت ها
را تهدید ی کند. عامل اصلی یدایش ان آفت نوع تصمیمات و برخورد حاکم در مواجهه با موافقان و مخالفان

حکومت است. حکّام پس از رسیدن به قدرت، برای وابسگان خود و نز کسانی که در به قدرت رسیدن آنان نقش
داشه اند، امتیازاتی اختصاص ی دهند و با نادیده گرفتن تخلفات آنان، زمینه بهره گری بیشتر آنان را از اموال
عموی فراهم ی سازند؛ ا آن جا که حکومت به ابزاری برای رسیدن به تمایلات و خواسه های شخص حاکم و
نزدیکان وی تبدل ی شود. طبیعی است که چنن حالتی، تضع حقوق بسیاری از افراد جامعه را نز به دنبال

دارد و ان بدان سبب است که حاکم نسبت به حفظ حقوق افراد عادی جامعه که أثر زیادی در حفظ قدرت وی
ندارند، از خود شدت عمل بروز نی دهد. ان حاکمان با استفاده از تطمع و تهدید و اعطای امتیازات خاص،

مخالفان خود را به اطاعت وای دارند و در صورت تسلیم نشدن آن ها هچ گونه اغماضی ندارند و با شدّت با
آنان برخورد ی کنند.

امام علی (علیه السلام) از ابتدای ظهور اسلام در دامان یامبر (صلی الله علیه وآله) بزرگ شده بود و رحمت و
شفقت یامبر نسبت به انسان ها و مدارای آن حضرت با دشمنان و نز قاطعیت او را در دفاع از حق مشاهده
کرده بود (1) و درنتیجه، از ابتدا حیات سیاسی و اجتماعی آن حضرت بر اساس ان دو اصل، یعنی قاطعیت و
مدارا، شکل گرفه بود. ان دو اصل، که ریشه در قرآن و روایات یامبر (صلی الله علیه وآله) دارد، در شخصیت

علی (علیه السلام)، که خود قرآن ناطق است، نمود خارجی یافه است. خداوند، یامبر خود را نرمخو و فردی
معرفی ی فرماید که از خطای دیگران در ی گذرد :

وا مِنْ حَوْلکَِ فَاْعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْلَهُمْ وَ شَاوِرْهم فَبمَِا رحَْمِةٍ مِن اللّهِ لنِْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظاّ غَلیِظَ الْقَلْبِ لأنَفَض»
فِی الأمَرِ...» . (2)

پس به برکت رحمت خداوندی، با آنان نرمخو شدی، و اگر ندخو و سختدل بودی قطعا از رامون تو راکنده ی
شدند. پس از آن ها درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن... .

و در جای دیگر ی فرماید :
«ومَا ارَْسَلْنَاکَ الاِّ رحَْمةً للِْعَالَمِنَ» (3)

تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرسادیم.
ان بدان معناست که رسالت یامبر (صلی الله علیه وآله) بر اساس رحمت برای تمای انسان ها چه موافقان و

چه مخالفان برنامه رزی شده است. ان رحمت در سار آیات با امر به شدت و قاطعیت در مقابل گروه های
خاص مطرح شده است که یامبر (صلی الله علیه وآله) با توجه به موقعیت های یش آمده به آن عمل ی

نمود. خداوند در معرفی یامبر (صلی الله علیه وآله) او را قاطع و با ملایمت نز معرفی ی کند :
اءُ عَلَی الْکُفّارِ رحَُمَاءُ بَیْنَهُمْ». (4) نَ امََنُوا مَعَهُ اشَِدّمُحَمّدٌ رسَُولُ اللّهِ والذ»

محمد رسول خداست و کسانی که با اویند، بر کافران سخت گر و با همدیگر مهربان اند.
«فَاِذَا انْسلخَ الاشَهُرُ الْحُرمُُ فَاقْلُوا الْمُشْرکِِنَ حَیْثُ وَجَدْتمُُوهُمْ وَ خُذُوهُمُ وَاحَْصُروُهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ کُل مَرْصَدٍ»

(5)
وقتی ماه های حرام تمام شد، مشرکان را در هرجا یافتید بکشید و آن ها را دسگر و محاصره کرده، راه را بر آنان



ببندید.
از طرف دیگر، خداوند یامبرش را از قصد مشرکان و کفّار آگاه ی کند و به وی متذکر ی شود که آنان توقع سهل

انگاری از تو دارند و ی خواهند در مسائل اصولیِ دن مداهنه و سهل انگاری کنی ا آنان نز اندکی از دن خود
مایه بگذارند :

«وَدوا لَوْ تدُْهِنُ فَیُدْهِنُونَ» (6)
آن ها دوست دارند تو کواه بیای ا آنان نز کواه بیایند.

و ان بدان معنا است که در برخی از اصول دن نی توان با کسی مصالحه و سازش کرد. یامبر (صلی الله علیه
وآله) و علی (علیه السلام) نز بر اساس تعالیم قرآن، چه در زمانی که قدرت ظاهری در اختیار داشند و چه زمانی

که قدرت ظاهری در اختیار ایشان نبود، با مخالفان خود و دیگر افراد جامعه بر اساس ان دو اصل مدارا و
قاطعیت عمل ی کردند و از رخدادهای اریخی ی توان به دست آورد که اجرای ان دو اصل در روزی اسلام و

گسترش آن نقش بسزای داشه است.
علی (علیه السلام) هنگام حیات یامبر (صلی الله علیه وآله) مطع محض آن حضرت بود و هرجا که رسول اکرم

(صلی الله علیه وآله) تشخیص ی دادند که باید با مخالفان مدارا کرد، علی (علیه السلام) به تبعیت از ایشان،
مدارا و سازش ی کردند و در مواردی که لازم بود با قاطعیت برخورد کنند، طق دستور یامبر (صلی الله علیه

وآله) شدت عمل به خرج ی دادند. حضرت در تبعیت از یامبر و اجرای دستورهای ایشان هچ گونه تردیدی به
خود راه نی داد و در هچ موردی سستی و سهل انگاری نی کرد، ا آن جا که وقتی عده ای از قاطعیت و شدت

عمل حضرت علی (علیه السلام) درباره بیت المال مسلمن به یامبر شکایت کردند، حضرت فرمود :
«ارِْفَعُوا الَْسِنَکم عَنْ عَلّیٍ فَاِنهُّ خَشِنٌ فِی ذَاتِ اللّه عزوّجلّ غَرُ مُدَاهِنٍ فِی دِینهِِ.»

از بدگوی علی دست بردارید که او در اجرای دستور خدا، ی روا و سخت گر است و نسبت به دن خدا اهل
سازش و مداهنه نیست.

 

 

قاطعیت و مدارا، توضح مفهوی و مصداقی مدارا

در فرهنگ علوم سیاسی مدارا، رواداری، بردباری، تحمل آرای دیگران، و سعه صدر را معادل لغت انگلیسی
(tolerance) قرار داده و آن را بدن شرح تعریف کرده اند :

1. حالتی که به موجب آن، دو طرفِ اخلاف ناگزر وجود یکدیگر را تحمل کنند؛ 2. تحمل هرگونه عقیده و
رواداشتن بیان آن، که از ارزش های مهم لیبرالیسم سیاسی است. با شروع عصر روشنگری و رواج ان باور که

حقیقت، نسی است، بنیان تساهل و اعقاد به آزادی استوار شد... ؛ 3. خصوصیت اخلاقی که بیانگر طرز برخورد
با تمایلات، اعقادات، عادات، عقاید، و رفار با دیگران است. ان خصوصیت، مسلزم پذرش گرایشات فکری

مخلف، وجود بینش آزادیخواهانه و طرد هر گونه خودکامگی است؛ 4. رواداشتن وجود آرا و عقاید مخلف
سیاسی و عقیدتی و اجتماعی در درون یک نظم سیاسی و اجتماعی؛ 5. پذرش انفعالی آنچه فرد نتواند مانع بروز

آن شود، ولی مورد قبول و تصویب او نز نباشد. (7)



هرچند در مباحث دینی نی توان تمام موارد فوق را با همان گستردگی که در مباحث علوم سیاسی مطرح شده
است پذرفت و ان خود نیازمند بحثی مسقل است ا مشخص شود دقیقا کدام یک از موارد مدارا و ا چه حدّ و
مرزی مورد پذرش اسلام است اما اجمالاً ی توان ادعا کرد که بر اساس دستورهای اسلام، در قرآن کریم و سره

یامبر (صلی الله علیه وآله) و معصومن (علیه السلام)، مدارا و نرمش، یکی از ارزش های اصل در فرهنگ
اسلای است که بسیاری از موارد فوق را قطعا شامل ی شود. برخی از مصادق آن عبارت اند از: گذشت در
مسائل شخصی؛ تحمل عقاید رقیب در عن پای بندی و باور به حقانیت اعقادات دینی؛ سعه صدر علی و

گشودن فضای تعامل و تعاطی افکار و انظار؛ مماشات و مدارا برای تدبر امور جامعه و نظیم شؤون حکومت؛
مسامحه با خودی ها و دوسان و زردسان و ستمدیدگان در چارچوب شرع و قانون؛ نرمش در کیفیت تروج

اسلام و ارزش های دینی؛ مدارا با مخالفان و دشمنان غرمعاند که برای آرامش و نظم جامعه خطرساز نیسند، و
در برخی موارد پذرش انفعالیِ چزی که مورد پذرش انسان نیست ولی نی تواند آن را تغر دهد.

مدارا و مداهنه در کنار اصل مدارا، در آیات و روایات پدیده ای به نام مداهنه مطرح شده است. اگر مدارا حالت
افراطی بیابد که انسان در تمام مسائل شخصی و اجتماعی و با تمام گروه ها و در هر مسأله ای سازش کند،

مداهنه نامیده ی شود. چنن انسانی هچ اصلی را نی تواند به عنوان پایه در زندگی خود بپذرد و هر لحظه
روش خود را تغر ی دهد و خود را با خواسه های دیگران هماهنگ ی کند. چنان که در مقدمه گذشت، قرآن

یامبر را از مداهنه با کفار منع نمود. آنچه از مدارا در ان بحث مدّنظر است و در سره و کلام حضرت بدان
رداخه شده، یکی پذرش انفعالی چزی است که فرد نی تواند مانع آن شود، ولی مورد قبول او نز نیست

مانند حالتی که حضرت نسبت به کارهای سه خلیفه قبل از خود داشه اند و دیگری، مدارا با مخالفان و تحمل
اعقادات شخصی آنان است، به شرطی که با مبانی اصولی اسلام منافات نداشه باشد و آنان دست به شورش
نزنند مانند مدارای حضرت علی (علیه السلام) با مخالفان خود در حکومت و سوم، خصوصیت اخلاقی و گذشت

حضرت در مسائل شخصی.

قاطعیت بر اساس آنچه در مباحث بعدی خواهد آمد، قاطعیت را ی توان اجرای به موقع و مناسب قانون و بهره
گری از قدرت مشروع برای اجرای عدالت نسبت به خود و دیگران تعریف کرد و مواردی مانند قاطعیت در استیفای

حقوق مردم، برخورد با کارگزاران متخلف حکومتی و قاطعیت در طرد خواسه های غرمشروع شخصی و... را از
موارد آن نام برد. بدن ترتیب قاطعیت ضد خشونت است؛ (8) زرا قاطعیت به کارگری قدرت است و در مباحث

علوم سیاسی «قدرت و خشونت ضد یک دیگرند و آن جا که یکی سلطه مطلق یدا کند، دیگری وجود نخواهد
داشت» (9) و «قانون گذاری، تصمیم گری، فرمان دادن و مجازات کردن از وظایف اصلی قدرت در داخل همه

گروه هاست». (10) بنابران، قاطعیت در اجرای قوانن و مجازاتِ تخلف کنندگانِ از قانون، در حیطه قدرت مطرح
ی شود، نه در حیطه خشونت؛ زرا عنصر غرقانونی بودن (11) از ممزات خشونت است و در اسلام به شدت و

در تمام موارد با آن برخورد شده و اجازه خشونت به معنای فوق به هچ کس و در هچ شرایطی داده نشده
است.

در ان مقاله سعی خواهد شد موارد عملی اجرای ان دو اصل در سره حضرت علی (علیه السلام) بررسی گردد و
أکید بیشتر بر مواردی است که حضرت با مخالفان خود به وژه در زمان به قدرت رسیدن مواجه بوده اند و در



کنار ان بحث، به قاطعیت ایشان در اجرای عدالت و عدم تبعیض در جامعه و سخگری در مورد کارگزاران
حکومتی نز اشاره خواهیم کرد.

مدارا با خلفا و 25 سال سکوت هرچند در کاب های اریخی اطلاعات کامل و دقیقی از دوره دوم حیات سیاسی
اجتماعی حضرت علی (علیه السلام) فاصله میان رحلت یامبر و خلافت ظاهری او وجود ندارد، اما همن موارد
کی که مورخان نقل کرده اند، بیانگر آن است که حضرت در ان دوره خاص و حساس از ارخ اسلام، با ان که

خلافت و جانشینی یامبر را از حقوق مسلم خود ی دانست و آن را حقی الی برای خود قلمداد ی نمود، اما
هنگای که دیگران حکومت را تصاحب کردند، در برابر غصب شدنِ حق خویش، مدارا در یش گرفت. اگرچه آن
حضرت به مناسبت های گوناگون و به افراد مخلف حقانیت خود را گوشزد ی نمود، اما از نظر عملی دست به

شمشر نبرد و از راه خشونت در جهت به دست آوردن حق خود بهره نبرد؛ بلکه برای حفظ اسلامِ نوپای که
دشمنان از هر طرف در کمن بودند موقعیتی پدید آید ا آن را ریشه کن سازند، با خلفا از در سازش درآمد (12) و

در موارد مخلفی که مصلحت مسلمن اقتضا ی کرد، به عنوان یکی از بزرگ ترن نخبگان جامعه، آنان را از
مشورت های خود بهره مند ی ساخت. (13) به تعبر خود حضرت، چونان شخصی که خار در چشم و استخوان

درگلو داشه باشد، بر فنه های فنه انگزان و جهل ناآگاهان حلم ورزید (14) و با آنان نرمش و مدارا نمود. آن
حضرت برای یشبرد اسلام و حفظ اصول ارزشی و کمک به گسترش آن در جهان آن روز همت گماشت و در عمل

نشان داد که مدارا همیشه از طرف صاحبان قدرت در برابر زردسان نیست؛ بلکه در مواردی نز لازم است
نخبگان جامعه و حتی آنانی که بیشترن حق را در جامعه دارند و به عللی ازحق خود محروم مانده اند حرکتی
برخلاف مصالح عامه دن و مسلمن انجام ندهند مگر زمانی که حرکت اصلاحی آنان هچ گونه ضرری برای

جامعه نداشه باشد و در عن حال، از طرق ارشادات و راهنمای های خود، به منظور قویت مبانی دینی و نظام
مسلمن، حکومت را یاری رسانند؛ (15) بدن معنا که در تمام موارد، منافع عموی را مدّنظر قرار دهند و نوع

برخورد خود را بر اساس آن نظیم کنند.
حضرت علی (علیه السلام) در زمان عثمان، که بیت المال را در میان بسگان خود قسیم ی کرد و ابوذر را با آن

مقام علی و قوا به ربذه تبعید نمود، فقط به مشایعت ابوذر اکتفا کرد و در عمل، با حکم خلیفه مخالفت نکرد و
در موارد مخلف که افرادی ی کوشیدند از خشونت بر ضد عثمان استفاده کنند، آنان را از ان عمل برحذر داشت
و بارها میان عثمان و مخالفان او میانجیگری نمود و کوشید که واقعه پدید آمده بدون خشونت و خونرزی پایان

پذرد و ا آخرن لحظه هم با فرسادن امام حسن و امام حسن (علیه السلام) به منظور حمایت از عثمان،
حسن نیت خود را اثبات نمود. اما ان حرکت به معنای أید اعمال عثمان نبود؛ زرا بعد از رسیدن به قدرت با

قاطعیت تمام کوشید اموالی را که به ناحق در حکومت عثمان به افرادی خاص رسیده بود، باز گرداندَ.
حضرت در دوران خلفا در مواردی که علنا مخالفت با حکم خدا را مشاهده ی کرد و به خصوص در مواردی که
حاکمان با استفاده از قدرت خود ی کوشیدند حدود الی را بر برخی از نزدیکان خود جاری نسازند، با قاطعیت

وارد میدان ی شد و از حکم خدا دفاع ی کرد. در واقع، ان عمل به منظور ثبیت حاکمیت دینی و امیدوار شدن
مردم به حکومت صورت ی گرفت. برای مال در جریان شرابخواری ولید بن عقبه، اساندار عثمان در کوفه، که

شرابخواری او برای خلیفه ابت شده بود، آن حضرت وقتی دید دیگران جرأت اجرای حد را ندارند، شخصا اجرای حد
را برعهده گرفت. در ارخ آمده است که کسی جرأت نداشت بر پشت ولید ازیانه ای فرود آورد، علی بن ابیطالب



چون اوضاع و احوال را چنن دید، خود ازیانه ای در دست گرفت و بر ولید وارد شد. ولید علی بن ای طالب
(علیه السلام) را به خدا سوگند داد و خویشاوندی خود را با او به یادش آورد. علی (علیه السلام) گفت : ساکت

باش! همانا سبب هلاکت بنی اسرائل آن بود که حدود الی را تعطل کردند... بگذارید قریش مرا جلادّ خود
بخواند! (16)

به نقل مسعودی، علی (علیه السلام) او را گرفت و برای حدّ شرعی ازیانه بر پشتش فرود آورد. عثمان، خلیفه
وقت، بر علی (علیه السلام) اعتراض نمود و گفت : تو حق چنن رفاری را با او نداشتی! علی (علیه السلام) در

پاسخ فرمود :
حق دارم و بدتر از ان هم سزاوار کسی است که فسق ورزد، و از چنگال عدالت و اجرای قانون بگرزد. (17)

ان بدان معناست که اگر نخبگان جامعه در مواردی تعطیلی حکی را مشاهده کنند و توانایِ اعِمال قدرت و
فشار بر حکومت، برای اجرای آن حکم الی را داشه باشند، وظیفه دارند که بدون وارد شدن ضرر به جامعه

مسلمن، در ان جهت حرکت کنند و با استفاده از موقعیت خود و با فشاری که بر حکومت وارد ی سازند، آن را
وادار به اجرای حدود الی نمایند. البه ان در موردی است که حاکم، مشروعیت الی نداشه باشد و در اجرای

حکم الی تعلل کند.

 

 

قاطعیت و مدارا در برابر مخالفان حکومت

حضرت علی (علیه السلام) پس از رسیدن به قدرت، مبنای انتخاب افراد را برای واگذاری مناصب حکومتی، لیاقت
معنوی و کاردانی آنان قرار دادند و در قسیم بیت المال نز بر اساس عدالت نسبت به همه افراد جامعه یکسان

برخورد نمودند. بدن ترتیب، طبیعی بود افرادی مانند طلحه و زبر که به پست و مقای نرسیده بودند (18) و
تمام آمال و آرزوهای خود را بر باد رفه ی دیدند و نز حاکمان عزل شده که منافع مادی خود را از دست داده

بودند با آن حضرت مخالفت کنند و به همراه کسانی که از ابتدای خلافت با حضرت بیعت نکرده بودند، گروه
مخالفان حکومت علی (علیه السلام) را تشکل دهند. در ان میان، گروهی نز از یاران نادان حضرت بر اثر جهل و

نادانی، در اواخر حکومت حضرت به گروه مخالفان وسند و در ارخ به خوارج مشهور شدند.
روش حضرت در مقابل ان مخالفان، ابتدا نرمش و مدارا بود، امّا هنگای که تمام راه های مسالمت آمز بسه

شد، برای خاموش کردن فنه ای که آنان ایجاد کرده بودند با قاطعیت اقدام نمود. حضرت هچ گاه مخالفان خود
را از امتیازات عموی که حق هر مسلمان در جامعه اسلای بود، محروم نساخت و سهمیه آنان را از بیت المال

قطع نکرد و هچ گاه مخالفی را به صرف اتهام مخالفت یا اعلام مخالفت، دسگر یا زندانی نکرد و ا زمانی که با
آنان اتمام حجت کامل ننموده و از تمام راه های مسالمت آمز برای هدایت و بازگشت آنان بهره نبرده بود، از در

جنگ و شدت عمل وارد نشد. سطور آتی دلیلی برای اثبات ان ادعاست.

 



 

مدارا و قاطعیت با اصحاب جمل

حضرت علی (علیه السلام) که از قصد شوم طلحه و زبر آگاه بود، هچ گاه قبل از رفنشان به مکه به صرف
اتهام ان که در آینده قصد مخالفت دارند آنان را دسگر و زندانی نکرد و یا از حرکتشان به سوی مکه ممانعت

ننمود. هنگای که حضرت از نقشه آنان برای جنگ بر ضد خود آگاه شد، دستور به کشتن آن ها نداد و لشگری را
برای جنگ با آنان به مکه نفرساد؛ بلکه از راه سازش و مسالمت درآمد و با نوشتن نامه با آنان به گفت وگو

نشست و بیعت آنان را با خود یادآوری کرد (19) و کوشید که غائله از راه مسالمت آمز پایان یابد. بدن ترتیب
سعی حضرت بر آن بود که از طرق گفت گو، مخالفان خود را بر سر عقل آورد و آنان را به اطاعت مجدد از

حکومت وادارد و جامعه اسلای را از گسیخگی نجات دهد. حضرت در ان باره ی فرماید :
همانا ان گروه به سبب نارضایتی از حکومت من به یک دیگر وسه اند و من ا هنگای که بر جامعه و اجتماع

احساس خطر نکنم، شکیبای یشه ی کنم؛ چه ان که آنان اگر بر ان افکار سست و فاسد باقی بمانند و
بخواهند اهداف خود را عملی سازند، نظام جامعه اسلای از هم گسیخه خواهد شد. (20)

بدن ترتیب حضرت مرز تساهل و مدارا با مخالفان را ا مرحله ای ی دانند که حرکت مخالفان و اقدامات عملی
آنان سبب مفسده و گسیخگی نظام جامعه اسلای نگردد. اما اصحاب جمل بدون توجه به بیانات ایشان،

لشکرکشی کردند و در بصره عده ای را به شهادت رساندند و جنگی تمام عیار با امام (علیه السلام) به راه انداخند
و عملاً تمام راه های مسالمت آمز را بسند. در ان هنگام حضرت با قاطعیت تمام با فراخواندن نروهای خود

برای دفع فنه جملیان به سوی بصره حرکت کردند. حضرت در جواب جمعی از سربازان که ایشان را از تعقیب
طلحه و زبر منع ی کردند، فرمودند :

به خدا سوگند، من چون کفار نباشم که با آهنگ به خوابش کنند و فریبش دهند و شکارش کنند. من ا زنده ام،
با یاریِ جویندگانِ حق و فرمانبران یکدل، به رویگردانانِ از حق و نافرمانانِ بددل خواهم اخت. (21)

ونز فرمودند :
اگر سر باز زنند، تغ تز در کار است، که درمان نابکار است و حق را یار. شگفا! از من ی خواهند به میدان کارزار
آیم و در نبرد پایداری نمایم. مادرشان بر آنان بگرید. اکنون کسی مرا از جنگ نهراسانده و از شمشر نترسانده، که

من به خدای خود یقن دارم و در دن خود شبهه ای ندارم. (22)
با ان که جَمَلیان در بصره جنایات زیادی را مرکب شده بودند و دیگر جای برای اتمام حجت برای آنان باقی

نمانده بود، امّا حضرت برای آخرن بار از روش گفت گو برای هدایت آنان استفاده کرد و یکی از یاران خود را به
عنوان سفر به همراه قرآن نزدشان فرساد و آنان را به عمل به قرآن فراخواند ا شاید کلام خدا سبب شود سر

عقل آیند و درنتیجه، از خونرزی و خشونت بیشتر در جامعه اسلای جلوگری شود. اصحاب جمل به جای
پذرفتن قرآن و گوش دادن به یام سفر، با قساوت تمام وی را ترباران کردند و به شهادت رساندند. (23)

در ان مرحله بود که دیگر جای برای سازش و تساهل باقی نمانده بود و حضرت باید با قاطعیت ان فنه را
خاموش ی کرد. بدن جهت پس از شهادت سفر، دستور حمله به اصحاب جمل را صادر نمود و آنان را شکست

داد. اما نکه مهم در جریان جمل ان است که حضرت پس از کشه شدن فرماندهان جنگ (طلحه و زبر) که
علت اصلی جنگ بودند، دستور داد در میدان جنگ ان اعلامیه را که در ابتدای جنگ برای سربازان خوانده شده



بود، دوباره برای آنان بخوانند :
مردم! زخی های دشمن را نکشید؛ فراری ها را تعقیب نکنید؛ پشیمان شدگان را مورد توبخ و سرزنش قرار

ندهید؛ اگر کسی از افراد دشمن سلاح خود را بر زمن انداخت در امان است. آنان را آزار نرسانید. هر کس وارد
خانه خود شد و در را بر روی خود بست، خون و جان او محفوظ است؛ آزارش ندهید. تمام افراد سپاه دشمن از

سیاه و سفید، کوچک و بزرگ، زن و مرد، همه در امانند و کسی حق تعرضّ به آنان را ندارد. (24)
و بدن ترتیب حضرت تمام افراد دشمن را از عفو عموی و بزرگواری خود برخوردار نمود. (25) اما در کنار ان عفو

که در واقع بازگشت از قاطعیت قبلی به مدارا و سازش دوباره با مخالفان بود برای ان که آنان ان سازشِ او را
حاکی از ترس یا ناتوانی اش نشمارند، در نامه ای خطاب به مردم بصره اعلام کرد که اگر دوباره گوش به حرف

آشوبگران دهند و بر ضد حکومت حرکتی کنند، پاسخی شدیدتر از جنگ جمل دریافت خواهند کرد :
من گنهکارانان را بخشودم و از آن که رو برگردانده بود، شمشر را برداشتم و آن کس را که روی آورد قبول نمودم؛
لیکن اگر کارهای ناروا و نادرست و اندیشه های نابخردانه و سست، شما را وادارد که راه جدای در یش گرید و

اطاعت مرا نپذرید، بدانید که من آماده به کار، نزدیک شمایم و به یک لحظه سر وقت شما ی آیم. اگر مرا از
آمدن به سوی خود ناچار سازید، چنان جنگی آغاز کنم که جنگ جمل در مقابل آن بازی کودکانه جلوه کند. با ان

همه، من فرمانبران شما را ارج ی نهم و پاس حرمت خرخواهان شما را دارم. نه بیگناه را به جای گنهکار ی
گرم، و نه یمان شکن را به جای یمانگزار و متعهد ی پذرم. (26)

بدن گونه، امام (علیه السلام) معیار مدارا و سازش یا قاطعیت در مقابل مخالفان حکومت را تعن فرمودند.
مرز آغاز قاطعیت و پایان یافتن مدارا، جای است که مخالفان شمشر به دست ی گرند و با راه انداختن جنگ
داخلی، نظام جامعه اسلای را بر هم ی رزند. در ان مورد ا زمانی که فنه خاموش نشده است و سردمدارانِ

آن زنده هسند و ی توانند به توطئه خود ادامه دهند ان قاطعیت باید ادامه یابد؛ امّا همن که سرمداران فنه
کشه شدند و افراد باقی مانده تمایلی به جنگیدن با حکومت نداشند، باید بخشیده شوند.

 

 

مدارا با اهل کوفه

حکومت ها معمولاً کسانی را که از دستورهای شخص حاکم سری یچند خصوصا اگر موارد حساس و مهی
مل جنگ در میان باشد به شدت نبیه ی کنند و لااقل عده ای را برای عبرت گرفتن دیگران شدیدا مجازات ی

نمایند؛ اما حضرت علی (علیه السلام) پس از بازگشت از بصره و ورود به کوفه، نسبت به کسانی که از آن حضرت
تبعیت نکرده و در جنگ با دشمن با ایشان همکاری نکرده بودند، فقط به توبخ و عاب لفظی اکتفا کرد و از درِ
مسالمت با آنان درآمد. یکی از فرماندهان حضرت که انتظار حرکتی شدید از حضرت در مقابل تخلف کوفیان را

داشت، برخاست و با لحنی اعتراض آمز گفت : من ان مقدار مجازات را برای آنان کم ی دانم. به خدا سوگند،
اگر دستور بدهی آنان را ی کشم. امام با جمله «سبحان الله» او را هشدار داد و فرمود : ... از حد و اندازه تجاوز

کردی. او دوباره برخاست و در دفاع از گفه قبلی خود چنن استدلال کرد : شدت عمل و تجاوز از حد در جلوگری
از حوادث ناگوار از ملایمت و نرمش با دشمنان مؤثرتر است. حضرت در جواب او فرمود : خداوند چنن دستوری



نداده است. وقتی انسان در مقابل انسان کشه ی شود، دیگر ستم و تجاوز از حد چه جای دارد؟ «وَمَنْ قُِلِ
مِظْلوما فقدْ جَعلْنا لوِلّیه سُلْطَانا فَلایُسْرفِْ فِی القَْلِ انِه کَانَ مَنْصُورا»؛ اسراف در قل آن است که غرقال را به

جای قال بکشید و خداوند از ان عمل نی نمود و آن را ستم و تعدّی دانست. (27)
ان حرکت اصولیِ حضرت سبب شد متخلفان جرأت یابند و علت شرکت نکردن خود را در جنگ با طلحه و زبر
بیان کنند و در واقع، انقاداتی را که از حضرت داشند بر زبان جاری سازند. حضرت نز فرصت یافت که با بیان

کامل، آنان را به اشتباهاتشان آگاه سازد ا هدایت شوند. برای مال، ابوبردة بن عوف از متخلفانی بود که به جنگ
با اصحاب جمل و کشه شدن آنان انقاد داشت و از علت وقوع نبرد جمل و کشه شدن عده ای در کنار طلحه و

زبر از علی (علیه السلام) سؤال کرد. امام نز به شورش طلحه و زبر، و قل و غارت آنان، و کشه شدن
شخصیتی مانند ربیعة بن عبدی و گروهی از مسلمانان و قل هزارنفر از یاران خود توسط اصحاب جمل اشاره

نمود و از نرنگ و یمان شکنی آنان با امام خود سخن گفت. آن گاه فرمود : آیا حال در ان موضوع تردید داری؟
ابوبردة گفت : من ا به حال در حقانیت تو در تردید بودم، ولی از ان بیان، نادرستی روش آنان بر من آشکار شد و

دریافتم که تو هدایت یافه و راه یافه ای. (28) بدن گونه حضرت با رفار و گفار خود نشان داد که ی توان
افرادی را که مخالفت آنان از روی جهل و ناآگاهی است و عنادی ندارند، با منطق و استدلال به مسر حق هدایت

کرد.

 

 

مدارا و قاطعیت با قاسطن

امام علی (علیه السلام) در ابتدای خلافت خود، معاویه را از حاکمیت شام عزل کرد و هچ گاه او را به عنوان
حاکم از طرف خود به رسمیت نشناخت. نتیجه آن شد که سپاه شام و عراق در سرزمینی به نام صفن به نبرد

رداخند. (29) حضرت قبل از شروع جنگ، با نامه نگاری کوشیدند معاویه را وادار سازند که با اختیار خود
حکومت شام را واگذار کند و از دستور حاکم مسلمن روی نماید؛ اما هنگای که ان مذاکرات به نتیجه ای

نرسید حضرت با آنان جنگید. روش حضرت پس از اتمام جنگ و به هنگای که نزدیک بود دشمن شکست بخورد،
با روش ایشان در جنگ جمل تفاوت داشت؛ به ان معنا که بعد از جنگ جمل عفو عموی صادر نمود و تمام

مخالفان را بخشید و دستور داد فراریان را تعقیب نکنند، ولی در جنگ صفن دستور داد که حتی فراریان از جنگ
را نز بکشند.

امام هادی (علیه السلام) تفاوت روش امام علی (علیه السلام) در مقابل اصحاب جمل و اصحاب صفن را ناشی
از آن ی دانند که پس از کشه شدن طلحه و زبر و پشیمانی مردم از جنگ و مراجعت به منازل خود، مخالفان

رهبر و فرماندهی نداشند که دوباره ان سربازان و مخالفان را جمع آوری کند و مجددا جنگ را شروع نماید؛ اما در
لشکر معاویه هنوز معاویه و متصدیان و برنامه رزان زنده بودند و در صورتی که فراریان یا مجروحان جنگ

بخشیده ی شدند، آنان را دوباره سازماندهی ی کردند و بر ضد حکومت از آنان استفاده ی نمودند. (30)
بدن گونه در سره حضرت، قاطعیت در مورد مخالفانی که دست به شمشر برده اند، ا زمانی جاز است که
رهبران آن گروه مخالف و برنامه رزان آن زنده هسند؛ اما اگر ان برنامه رزان کشه شدند، دیگر جای برای



قاطعیت نیست و نباید نسبت به مخالفانی که نی توانند گروهی برانداز تشکل دهند و از افراد عادی جامعه
هسند، قاطعیت به خرج داد، بلکه باید آنان را بخشید.

 

 

مدارا و قاطعیت با خوارج

سره حضرت علی (علیه السلام) در مواجهه با مخالفان خود ان بود که به صرف جدا شدن آنان از حضرت و
اعلام مخالفت، اقدای انجام نی داد و ا زمانی که قصد براندازی حکومت و انجام اقدامات عملی در ان زمینه از
آنان بروز نی داد، با آنان مدارا ی کرد. خرّیتِ ناجی یکی از یاران حضرت بود که از بیعت او خارج شده بود و قصد

شورش بر حکومت علوی را در سر ی روراند. اصحاب امرالمؤمنان (علیه السلام)، آن حضرت را از قصد خرّیت
آگاه ساخند و متذکر شدند که وی قصد خروج از کوفه و شورش دارد، و از امام خواسند قبل از برون رفتن از

شهر، او را دسگر و زندانی کند. آن حضرت فرمود :
اگر ما همه کسانی را که متهم هسند دسگر کنیم، در ان صورت زندان ها ر خواهد شد؛ ا زمانی که مردم

تظاهر به خلاف نکرده و وارد عمل نشده اند، آنان را دسگر و زندان و مجازات نخواهیم کرد. (31)
بدن گونه، حضرت در مقابل کسی که علنا باایشان مخالفت ی کرد و کلام او حاکی از اعلام جنگ بود، ابتدا از راه

خشونت وارد نشدند، بلکه کوشیدند راه گفت گو با او را بازکنند ا شاید از ان راه به اشتباهات خود ی ببرد و
اصلاح گردد. در مرحله دوم، او را در جامعه آزاد گذاشت که زندگی شخصی خود را ادامه دهد و به صرف مخالفت

و اتهام شورش، اجازه نداد او را دسگر و زندانی کنند. سرانجام، وقتی که خرّیت دست به شمشر برد و عملاً
مبارزه ای مسلحانه بر ضد حکومت راه انداخت، دیگر جای برای تساهل و مدارا باقی نمانده بود، لذا حضرت با
قاطعیت وارد عمل شد و به یکی از فرماندهان شجاع کوفه به نام معقل بن قیس ریاحی مأموریت داد ا فنه

خریت را سرکوب کند. معقل نز در نبردی سخت، خریت را به قل رسانید.
خوارج مخالفانی بودند که نسبت به حضرت از هچ تهمت و انقاد ناروای کواهی نی کردند، اما حضرت در
مواجهه با آنان روش مدارا را برگزید و ا زمانی که مخالفتِ آنان در حدّ کلام بود، واکنش نشان نداد و آنان را از

حقوق قانونی و مالی خویش محروم نساخت و از جامعه اسلای طرد نکرد. در مواردی که خوارج به حضرت تهمت
کفر و شرک ی زدند، یاران او قصد داشند که به شدت با آنان برخورد کنند، امّا حضرت فرمود :

آرام باشید! جواب حرف زشت، حرف زشت است یا گذشت از گناه، [نه اعدام]. (32)
و در مواردی که خوارج ی کوشیدند با توهن به حضرت سخنرانی او را قطع کنند، باز حضرت از درِ سازش با آنان
دری آمد. روزی امام (علیه السلام) در مسجد در حال سخنرانی بود که ناگهان یک نفر از خوارج از گوشه مسجد
فریاد زد : «لاحکم الاّ للّه» و به دنبال او، جمعی دیگر نز ان شعار را سردادند. دقایقی سخن امام (علیه السلام)

قطع شد. آن گاه امام در پاسخ فرمود :
سخنی است به ظاهر حق، اما آنان باطلی را دنبال ی کنند... ا وقتی با ما هستید از سه حق برخوردارید : از ورود
شما به مساجد خدا و نمازگزاردن در آن جلوگری نی کنیم؛ شما را از بیت المال محروم نی سازیم؛ و ا آغاز به

جنگ نکرده اید با شما نبرد نخواهیم کرد. (33)



بدن گونه حضرت نه نها به سبب توهن و بر هم زدن سخنرانی، آنان را نبیه نکرد، بلکه از ورود مجدد آنان به
مساجد و شرکت در نماز جماعت مسلمن نز ممانعت به عمل نیاورد و به مانند دیگر مسلمانان حقوق آنان را
رداخت؛ ولی مرز سازش و مدارا را مشخص کرد و فرمود : «ا آغاز به جنگ نکرده اید با شما نی جنگیم» و ان
بدان معناست که اگر شروع به جنگ و خونرزی کردید، دیگر نباید انتظار رحمت و رأفت و سازش و مدارا داشه

باشید، بلکه باید منتظر قاطعیت و شدت عمل باشید، حضرت فرمود :
اگر سکوت کنند با آنان همچون دیگران معامله ی کنیم، و اگر سخن بگویند پاسخ ی گویم، و اگر شورش کنند

با آنان ی جنگیم. (34)
بدن ترتیب زمانی که خوارج، جنگ را آغاز کردند، حضرت با قاطعیتِ تمام در نهروان با کشتن بسیاری از آنان ان

فنه را، که توسط جاهلان منسک پدید آمده بود، خاموش کردند.

 

 

قاطعیت در برابر همکاری با دشمن

از قاطعیت حضرت در مقابل مخالفان، هم چنن مواردی است که اینان به نحوی با دشمن همکاری ی کردند.
برخی از ان همکاری ها در حد شایعه راکنی و تضعیف روحیه سربازان خودی و برخی دیگر همکاری مسقیم و

جاسوسی برای دشمن بوده است. حضرت در مقابل شخص جاسوسی که بر ضد مسلمانان و به نفع دشمن
فعالیت ی کرد با شدت برخورد نمود و حتی در موردی دستور داد که دست وی راببرند. (35) (که سرانجام آن

شخص به واسطه همن قطع شدن دست کشه شد). اما در مواردی که همکاری با دشمن در حد پخش شایعه
و تضعیف روحیه سربازان بود، حضرت ابتدا از طرق گفت وگو ی کوشید آنان را ارشاد کند و اگر به ارشادات و

راهنمای های حضرت اهمیت نی دادند، در برخی موارد آنان را تبعید ی کرد. برای مال حنظلة بن ربع، که در
لشکر حضرت در جنگ صفن حضور داشت، هنگام حرکت به سوی معاویه، روحیه مردم را مزلزل ی کرد و حتی

حضرت را از جنگ با معاویه برحذر ی داشت. امام در مرحله اول به او فرمود : آیا بر ضد ما هستی یا با ما؟ او
اظهار داشت : نه بر ضد تو و نه با تو هستم. حضرت با توجه به زمان خاص و موقعیتی که برای حرکت به سوی
معاویه تشخیص داده بودند، حنظله را به رهُا (شهری بن موصل و شام) تبعید کرد، ولی وی از اجرای حکم سر
باز زد و شبانه از کوفه گریخت و به معاویه وست. بعد از ان که او به دشمن ملحق شد، حضرت با قاطعیت

دستور داد که خانه او را در کوفه خراب کنند،  (36)ا درس عبرتی برای دیگران باشد.
در موردی دیگر، هنگام جنگ نهروان پس از آن که حضرت از شهر کوفه برون آمده بود، نامه ای از جانشن آن

حضرت در کوفه به او رسید که دو قبیله از قبایلی که در کوفه زندگی ی کنند، شما را نفرن ی کنند و برای
دشمنان شما آرزوی روزی ی نمایند. حضرت در ان موقعیت حساس با ان دو قبیله با قاطعیت برخورد نمود و

در جواب نامه به جانشن خود در کوفه نوشت :
آن دو قبیله را از کوفه برون کن و اجازه نده کسی از آنان در کوفه زندگی کند. (37)

 



 

دعوت کارگزاران به مدارا و قاطعیت

در موارد مخلف، امام علی (علیه السلام) کارگزاران خود را به سازش و مدارا با مردم و گذشت از تخلفات جزئیِ
آنان سفارش نموده اند. برای نمونه حضرت در عهدنامه مالک اشتر هنگام انتخاب او به اسانداری مصر ی

فرماید :
«و أشَْعِر قلبَکَ الرحّمةَ للرعیّةِ، والمَحبةَ لهم، واللطْفَ بهِِمْ، وَلاَکُوننَ عَلَْهِمْ سَبُعا ضَارّیا تغََْنمُِ أکَْلَهُمْ، فَإِنهُمْ

نِ، اوَْ نظَِرٌ لَکَ فِی الْخَلقِ. یَفْرطُُ مِنْهُمُ الزلَل، و تعَْرضُِ لَهُمْ العِلَل، و یُؤتیَ عَلَی ایَْدِهِمْ صِنْفان : امّا اخٌ لَکَ فِی الد
فِی الْعَمدِ والخَطاء. فَأعَْطِهمْ مِنْ عَفْوِکَ وصَفْحِکَ مِْلَ الّذِی تحُب و ترَْضَی انَ یُعْطِیکَ اللّهُ من عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ...» .

(38)
قلب خویش را نسبت به مردم، سرشار از رحمت و محبت و لطف کن، و در برابر آنان همچون حوان درنده ای

مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری؛ زرا آنان دو گروه بیش نیسند؛ یا برادران دینی تو هسند یا انسان های
همچون تو که گاه از آنان لغزش سری زند و ناراحتی های به آنان عارض ی گردد و به دست آنان عمدا یا به
اشتباه کارهای انجام ی شود. از عفو و گذشت خود، آن مقدار به آن ها عطا کن که دوست داری خداوند از

عفوش به تو عنایت کند... .
حضرت خطاب به ابن عباس فرماندار بصره نوشت :

با مردم بصره به نیکی رفار کن و گره وحشت و ترس از حکومت را از دل هایشان بگشای ا به راه آیند و احساس
امنیت کنند. (39)

در کنار دعوت آنان به مدارا، تذکر داده اند که باید ان مدارا در موارد خاص با قاطعیت همراه باشد :
فرمان خدا را برپا ندارد، جز کسی که درباره حق سازش نکند و خود را خوار نسازد و در ی طمع ها نازد. (40)

پس در آنچه تو را مهم ی نماید، از خدا یاری جوی و درشتی را به اندکی نری بیامز، و آن جا که مهربانی باید، راه
مهربانی وی، و جای که جز درشتی به کار نیاید، درشتی یش گر... . (41)

 

 

قاطعیت در اجرای عدالت و نفی تبعیض

حضرت علی (علیه السلام) در اجرای عدالت، چه در موارد اقتصادی مانند قسیم بیت المال و چه در واگذاری
مناصب حکومتی و نز در برخورد با کارگزاران متخلف، هچ گونه سهل انگاری و مدارا را جاز نی دانسند و برای

استیفای حقوق مردم، با متخلفان با قاطعیت برخورد ی کردند. آن حضرت اموال را به طور مساوی بن همه
قسیم ی نمودند و مناصب حکومتی را بر اساس لیاقت و نه خویشاوندی یا نزدیکی به افراد واگذار ی کردند.

چنان که در ابتدای بحث گذشت، قوم سالاری و نفوذ خویشاوندان و استفاده از رابطه های نسی و سبی در
رسیدن به قدرت و قسیم آن، آفتی است که حکومت ها را دائما تهدید ی کند؛ اما یکی از وژگی های حضرت



علی (علیه السلام) آن است که کسی نتوانست با استفاده از عنصر خویشاوندی یا برتری نژادی، در آن حضرت
نفوذ کند و از ان طرق به مطامع و منافع شخصی خود برسد. ان بدان علت بود که حضرت از ابتدای به قدرت
رسیدن، با قاطعیتِ تمام در مقابل ان طمع ورزی ها اسقامت نمود و مصلحت مسلمانان را در نظر گرفت و آن

را بر مصلحت شخصی افراد و گروه های خاص ترجح داد.
در ارخ آمده است که دو تن از نزدیکان حضرت به نام های عباس بن عبدالمطلب و ربیعة بن حارث، فرزندان

خود، فضل بن عباس و عبدالله بن ربیعة، را نزد علی (علیه السلام) فرسادند ا از آن حضرت بخواهند که آن دو را
به سِمَت کارگزار حکومت در امور صدقات و مالیات بگمارد. حضرت در مقابل خواسه ان دو نفر، ردای خویش را
افکند و بر روی آن دراز کشید و فرمود : ... سوگند به خدا وسه در ان حال ی مانم ا شما دو نفر را ناامید به

سوی پدرانان بازگردانم. (42)
یعقوی ی نویسد : بعضی روایت کرده اند که علی (علیه السلام) فرمانداری یمن را به طلحه و حکمرانی یمامه و

بحرن را به زبر سرد. آن دو، هنگام پذرش ان سمت از باب تشکر و قدردانی گفند : از ان صله رحم که انجام
دادی و حق خویشاوندی که به جای آوردی جزای خر بینی! علی (علیه السلام) گفت : آیا شما ان را صله رحم حق

خویشاوندی ی دانید؟ ! زمامداری بر مسلمان را به حق خویشاوندی چه کار؟ آن گاه حکم را از آن دو پس گرفت.
آن دو برآشفند و گفند : دیگران را بر ما ترجح دادی! علی (علیه السلام) فرمود : اگر ان حرص و آزمندی در شما

پدیدار نی گشت من درباره شما عقیده ای دیگر داشتم. (43)
حضرت با ان برخورد و قاطعیت خود، به خصوص با افرادی مل طلحه و زبر که هم از بسگان حضرت بودند و

هم خود را در به قدرت رسیدن حضرت مؤثر ی دانسند، نشان داد که جز از طرق کاردانی و قوا راهی برای
رسیدن به مقام در حکومت علی (علیه السلام) وجود ندارد.

حضرت نه فقط در واگذاری مناصب دولتی از عنصر خویشاوندی استفاده نکردند، بلکه در قسیم بیت المال نز با
قاطعیت تمام عدالت را اجرا کردند و نگذاشند مانند خلفای ساق، نزدیکانِ حاکم از مواهب بیشتری برخوردار

شوند. در مواردی که برخی از بسگان حضرت قاضای امکانات بیشتری از بیت المال داشند، ایشان به شدت با
آنان مخالفت ی کردند.

عبدالله بن جعفر، داماد و برادرزاده علی (علیه السلام)، روزی در عصر خلافت آن حضرت به حضور او آمد و گفت :
شایسه است امر فرماید که برای زندگی روزمره ام به من کمکِ مالی شود. سوگند به خدا برای أمن زندگی

چزی ندارم جز ان که گوسفند یا الاغ خود را بفروشم. امام علی (علیه السلام) به او فرمود : چزی برای تو نزد
من نیست، مگر ان که به عموی خود دستور دهی ا از بیت المال دزدی کند و به تو بدهد. (44) بدن ترتیب

حضرت با ان جواب او را محروم ساخت.
طلحه و زبر که در حکومت علی (علیه السلام) به منصی نرسیده بودند، لااقل توقع داشند که حضرت از نظر

مالی تفاوتی بن آنان و دیگران قائل شود و مقدار بیشتری از اموال بیت المال را در اختیار آنان قرار دهد. به
همن علت، چند روز پس از بیعت با حضرت نزد او آمدند و اظهار داشند : ای امرمؤمنان! بر سختی زیاد و

مخارج فراوان زندگی در شهر مدینه و نز بر عیال وار بودن ما آگاهید؛ مستمری ما از بیت المال برای زندگی ما
کافی نیست.

امام فرمود : ی گوید من چه کنم؟ گفند : از همن بیت المال به مقدار مخارج به ما ارزانی دارید. امام فرمود :
شما از مردم بخواهید؛ اگر آنان همگی پذرفند که از حقوق آنان از بیت المال به شما بدهم من انجام خواهم



داد. آن دو اظهار داشند : ما هرگز چنن نخواهیم کرد و اگر بر فرض ما نز از مردم بخواهیم، آنان نخواهند
پذرفت. امرمؤمنان (علیه السلام) فرمود : پس من سزاوارترم بر نپذرفتن خواسه شما؛ چراکه وقتی صاحبان

مال اجازه نی دهند، من چگونه اجازه دهم؟ پس آن دو، از نزد حضرت برون رفند. (45)
حضرت هچ گاه در طول حکومت خود سعی نکرد از طرق تطمع مخالفان و تضع حقوق مسلمن از مخالفت
آنان جلوگری کند و ان عمل را ظلی در حق سار مردم ی دانست. هنگای که گروهی از سپاهیان حضرت به

سوی معاویه فرار کردند، جمعی از یاران حضرت به او گفند : ای امرمؤمنان! به ان گروه که به طمع دنیا تو را
ترک گفه و به سوی معاویه رفه اند، از بیت المال اندکی بیشتر بدهید و ان گروه از اشراف عرب و قریش را بر

موالی و عجم برتری دهید. علی (علیه السلام) فرمود :
آیا از من ی خواهید که روزی را در چهره ظلم و ستم جست وجو کنم و به جهت روز شدن و ماندن جمعی،

ستم روا دارم؟ به خدا سوگند، ا هنگای که خورشید ی ابد و ساره ای در آسمان ساطع است، ان کار را
نخواهم کرد. همانا اعطا و بخشش مال در غر حق و غرمجرای آن اسراف و تبذر است. (46)

بدن گونه ایشان مدارای با مخالفان را از طرق رداخت چزی که حق آنان نیست، نفی نمودند و با قاطعیت بر
روی مطلی که از ابتدای به قدرت رسیدن وعده داده بودند اجرای عدالت و بازگرداندن بیت المال أکید نمودند.

حضرت در ابتدای خلافت فرموده بود :
به خدا سوگند اگر ببینم بیت المال مسلمن حتی مهر زنان یا بهای کنزکان شده است آن را باز ی گردانم. همانا

در عدالت گشایش است و آن که عدالت را بر نابد، ستم را سخت تر یابد. (47)
و در جای دیگر ی فرماید :

به خدا سوگند، اگر شب ها را بر روی خار به صبح رسانم و مرا در طوق های آهنن از ان سو به آن سو کشند،
برایم خوشتر و بهتر است از ان که در روز رساخز در حالی که بر یکی از بندگان ستم روا داشه یا اندک چزی را
از کسی ناروا گرفه باشم، در محضر خدا و رسولش حاضر شوم. چگونه به خاطر نفسی که به فرسودگی و کهنگی

شابان، و زمان ماندنش در زر خاک طولانی و فراوان است، به کسی ستم و ظلم نمایم؟! (48)
پس از بیان ان مطلب نمونه ای عملی از اجرای عدالت را به شرح زر بیان ی فرمایند :

به خدا عقل را دیدم ریش و سخت درویش. از من خواست که قدری از گندم شما بدو دهم. کودکانش را دیدم
که از بیچارگی ناداری موی ژولیده و رنگشان تره گردیده، گوی بر چهره هایشان نل کشیده اند. او ی در ی مرا

دیدار کرد و گفه خود را کرار نمود. گوش به گفه اش نهادم. پنداشت دن خود را بدو ی دهم و در ی او
افاده، و راه خود به یک سو نهاده ام. پس آهنی بر او گداختم، و به نش نزدیک ساختم. چنان فریاد برآورد که

بیمار از درد چنن ناله زند. نزدیک بود از داغ آن قالب تی سازد. او را گفتم : نوحه گران بر تو بگریند؛ گریستن مادر
در داغ فرزند. از آهنی ی نالی که انسان به بازیچه آن را گرم ساخه، و مرا به آتشی ی کشانی که خدای جبارش

به خشم گداخه؟ (49)

 

 



اجرای عدالت و قاطعیت در برابر تخلف کارگزاران

حضرت پس از انتخاب کارگزاران ی کوشیدند که با روش های مخلفی بر اعمال آنان نظارت کنند. تمام کارهای
حاکمان زر نگاه تزبن امام (علیه السلام) بود و در صورت مشاهده خلاف، آنان را مؤاخذه، عاب یا از کار برکنار
و مجازات ی نمود. (50) اگر از ظلم آنان به مردم یا ی توجی به آنان یا حیف و مل بیت المال آگاه ی شدند
به شدت و با سرعت اقدام ی کرد. حضرت به یکی از کارگزاران حکومت که در اموال بیت المال خیانت کرده بود،

نامه ای نوشت و او را از عواقب شدیدی که در انتظارش بود آگاه ساخت :
... پس، از خدا بیم دار و مال های ان مردم را باز سپار، و اگر چنن نکنی و خدا مرا یاری دهد ا بر تو دست یابم

کیفرت دهم که نزد خدا عذرخواه من گردد و به شمشرت بزنم که کس را بدان نزدم جز آن که به آتش در آمد. به
خدا اگر حسن و حسن (علیه السلام) چنان کردند که تو کردی، از من روی خوش نخواهند دید و به آرزوی

نخواهند رسید، ا آن که حق را از آنان بسانم و باطلی را که به ستمشان پدید شده، نابود گردانم. (51)
برای مال ی توان به شدت عمل حضرت در مقابل مصقلة بن هبره و قاضای غرامت بیت المال از او، (52)

عزل منذربن جارود از حکومت اصطخر شراز، (53) عزل اشعث بن قیس از حکومت آذربایجان، (54) نامه عاب
آمز حضرت به عثمان بن حنیف (55) که در جلسه مهمانی ای شرکت کرده بود که مخصوص ثروتمندان بود و
فقرا در آن حضور نداشند توبخ یکی از والیان که درباره اهل ذمّه آن سامان ستم روا داشه بود (56) و توبخ

شرح قاضی (57) اشاره کرد. امام علی (علیه السلام) در نامه ای به زیادبن ابیه که جانشن عبدالله بن عباس در
فرمانداری بصره بود چنن نوشت :

و همانا به خدا سوگند ی خورم، سوگندی راست که اگر مرا خبر رسد که در اموال مسلمانان اندک یا بسیار
خیانت کرده ای، چنان بر تو سخت گرم که اندکْ مال مانی و درمانده به هزینه عیال و خوار و ریشان حال. (58)

یکی دیگر از موارد قاطعیت حضرت با قضاتی بود که نسنجیده، حکی را خلاف موازن شرعی صادر ی کردند.
برای نمونه در ارخ آمده است که شرح قاضی که در عصر خلافت علی (علیه السلام) از سوی آن حضرت در امر

قضا در شهر کوفه اشتغال داشت و سابقه قضاوت در دوران دو خلیفه قبل از حضرت را نز داشت در یکی از
قضاوت ها دچار لغزش شد و قضاوت خلاف شرع انجام داد. امام علی (علیه السلام) از او انقادکرد هرچند در

ظاهر دلیلی بر ان که عمدی در کار بوده باشد نیست و فرمود :
سوگند به خدا تو را به بانقیا (روسای در نواحی فرات کوفه) دو ماه تبعید ی کنم ا در آن جا بن هود قضاوت

کنی. (59)
هرچند ان حکم به علت شهادت حضرت علی (علیه السلام) اجرا نشد، (60) اما حاکی از ان است که حضرت با

تخلفات قضات در احکام صادره با شدت بر خورد ی کردند و حتی در مواردی که قاضی از روی ی دقتی یا ی
توجی حکی را برخلاف شرع صادر ی نمود، محل مأموریت او را تغر ی داد و در واقع او را به مکانی سختر

تبعید ی کرد.

 

 



قاطعیت در اجرای احکام و قوانن الی

چنان که در مقدمه بحث گذشت، یامبر (صلی الله علیه وآله) درباره شخصیت علی (علیه السلام) فرمود : «زبان
از بدگوی علی بردارید که او در اجرای دستور خدا ی روا و سخت گر است و نسبت به دن خدا اهل سازش و

مداهنه نیست» (61) و نز امرمؤمنان درباره خود فرمود :
«واللّه لاأدهَنتُ فی دینی.» (62)

سوگند به خدا، هرگز در دینم مداهنه و تسامح نکرده ام.
هم چنن به هنگام جاری کردن حد بر ولیدبن عقبه در زمان عثمان، هرچند قدرت در اختیار او نبود اما با نفوذ و
موقعیتی که داشت حکم الی را جاری ساخت که بیانگر قاطعیت آن حضرت در اجرای احکام الی است. با ان

همه، آنچه حضرت را از دیگر زمامداران مماز ی سازد ان است که حضرت قبل از ان که ان قاطعیت را نسبت
به دیگران داشه باشد نسبت به خودِ اعمال نمود و کوشید تمام قوانن را اجرا کند و با خواسه های نفسانی که
ممکن است زمامدار را به ان امر سوق دهد که از اجرای قوانینی که بر ضد اوست برهزد به شدت مبارزه کرد و
در عمل نشان داد ا زمانی که انسان ان قاطعیت را در مورد خود به کار نبرد نی تواند در رخدادهای سیاسی و

اجتماعی آن را به کار گرد. بدن جهت بود که به یاران خود سفارش ی کرد :
صُوا لاِءنْفُسِکُم فَتدُاهِنُوا وتذَْهَبُ بکم الرخَُصُ مَذَاهِبَ الظلمَة فتهُْلکُِوا وَ لاتَدَُاهِنُوا فِی الحَق اذَِا عِبادَاللّهِ... و لاترُخ»

وَردََ عَلَیْکُمْ وَ عَرفْتمُُوهُ فَتخَْسِروُا خُسْراَناَ مُبیِنا.» (63)
ای بندگان خدا!... به نفس خویش اجازه مداهنه [آزادی بیش از حد و سهل انگاری] ندهید که شما را به ستم ی

کشاند و آن گاه که حق را شناختید و حق بر شما رو آورد، هرگز مداهنه نکنید که زیانی آشکار به شما ی رسد.
حضرت در نامه ای به عثمان بن حنیف ی فرمایند :

همانا من نفس خود را با رهزگاری ی رورانم ا در روزی که ربیم ترن روزهاست در امان ماند و بر کرانه های
لغزشگاه پایدار ماند. اگر ی خواستم ی توانستم از عسل پالوده و مغز گندم و بافه ابریشم استفاده کنم، لیکن
هوای نفس من بر من چره نخواهد گردید و حرص من به گُزیدن خوراک ها نخواهد کشید، که شاید در حجاز یا

یمامه کسی حسرت گرده نانی برد یا هرگز شکی سر نخورد. آیا رواست که من سر بخوابم و رامونم شکم
های باشند که از گرسنگی به پشت دوخه، و جگرهای سوخه؟ آیا بدن بسنده کنم که مرا امرمؤمنان گویند و

در ناخوشایندی های روزگار شریک آنان نباشم؟ یا در سختی الگو و نمونه ای بر ایشان نشوم... . (64)
حضرت در اجرای احکام الی نسبت به خود آن قدر سخت گری کرد که حتی از سهمیه ای که به عنوان یک فرد

مسلمان از بیت المال داشند بهره نبرد و حتی زمانی که حاکم و خلیفه مسلمن بود، از دارای خود (باغی که
داشت) در مدینه استفاده ی کرد. (65) آن حضرت هچ گاه از غذا سر نخورد و نفس خود را از باب مواسات و

همگونی با فقران و طبقه ضعیف جامعه گرسنه نگه ی داشت. (66) ان شدت عمل آن حضرت نسبت به خود
ا آن جا ادامه داشت که حضرت از ترس ان که مبادا امام حسن و امام حسن (علیه السلام) از روی ترحم

مقداری زیتون یا روغن به نان های خشک اضافه کنند، انبان مخصوص نان های مصرفی خود را مهر و موم ی
نمود. و در جواب شخصی که از او سؤال کرد : آیا استفاده از ان روغن و زیتون بر شما حرام است؟ فرمود : نه،
بلکه بر امامان حقّ و یشوایان راستن لازم است در امور معیشتی خود همانند فقران و ناداران زندگی کنند ا

فقر و ناداری باعث طغیان فقران نشود و هر وقت فقر بر آنان فشار آورد بگویند : بر ما چه باک! سفره



امرالمؤمنن نز مانند ماست. (67)
بدن ترتیب حضرت نه فقط اجرای تمام احکام را بر خود لازم ی داند، بلکه به عنوان زمامدار حتی از مواردی که

شرعا بر او واجب نیست به لحاظ ان که حاکم مسلمانان است اجناب ی کند. (68) بدن ترتیب نه نها به
دنبال راهی برای فرار از قانون نسبت به خود نبود، بلکه مواردی را که قانون برای او و دیگران مشروع ی دانست از

آن رو که زمامدار مسلمانان بود، برای خود مشروع نی دانست و سخت ترن شرایط را برای زندگی شخصی خود
فراهم آورده بود.

طبیعی است فردی که ان گونه با نفس خود رفار ی کند و چزی جز رضای خدا برای او مطرح نیست، در اجرای
احکام الی سخت گر باشد. حضرت از ابتدای خلافت، مسر قانون را حکم خدا و یامبر و فهم خود از آیات و

کلام رسول الله قرار دادند و ا پایان عمر بر آن ابت قدم ماندند و در مواردی که افراد سعی داشند با استفاده از
موقعیت قبیلگی و نژادی وسیله ای برای فرار از قانون بیابند، به شدت با آنان مقابله کرد. برای نمونه ی توان به

اجرای حد توسط آن حضرت بر نجاشی شاعر که شرب خمر کرده بود اشاره نمود. قیس بن عمرو، معروف به
نجاشی، از اصحاب امام علی (علیه السلام) و از شاعران عصر خویش بود. اشعار و قصاید او در تحریک روحیه
سپاه امرمؤمنان در نبرد صفن هم چنان بر صفحات ارخ ی درخشد. نجاشی در یکی از روزهای ماه مبارک
رمضان، به منزل ابوسماک اسدی رفت و به وسوسه او و به اتفاق هم شراب نوشیدند و از حال طبیعی خارج

شدند. از سروصدای آنان، همسایه ها از واقعه مطلع شدند. مأموران حکومت علوی نجاشی را دسگر کردند و
ابوسماک از صحنه گریخت. علی (علیه السلام) در اجرای حکم الی، هشاد ازیانه به جهت شرب خمر و بیست

ازیانه به جهت شکستن حرمت ماه رمضان بر نجاشی زد.
جریان اجرای حد شرب خمر بر نجاشی، شاعر بزرگ کوفه، بر بسگان او گران آمد. گروهی از یمنیان از جمله طارق

بن عبدالله نهدی که از قبیله نجاشی بودند و علی (علیه السلام) را نز در نبرد صفن همراهی کرده بودند، ناراحت
شدند. طارق نهدی که از ان جریان سخت برآشفه بود نزد علی (علیه السلام) آمد و گفت : یا امرالمؤمنن! ما
هرگز ندیده ایم که در نزد والیان حق و عدل، اهل معصیت و تفرقه با اطاعت کنندگان و مردان فضیلت و تفرقه

گرز، یکسان باشند، ا ان که امروز تو را دیدیم که با برادرمان نجاشی چنن کردی. تصورمان ان بود که نجاشی با
آن همه فضیلت و دفاع از تو، مشمول رأفت و مهرت قرار ی گرد. شما با برادر ما نجاشی کاری کردی که دل های

ما را به درد آوردی و ما را از هم راکنده ساختی و ما را به راهی کشاندی که اگر آن راه را در یش بگریم ما را به
دوزخ خواهد کشانید و معذّب خواهیم شد.

حضرت علی (علیه السلام) در جواب او با اسناد به آیه ای از قرآن کریم فرمود :
«وَ إنِها لَكَبِرةٌَ إلاِ عَلَى الْخاشِعِنَ». آری ای برادر نهدی! حدود الی بر همگان سنگن است و فقط خاشعان ی

توانند آن را تحمل کنند... . (69)

 

 

قاطعیت نسبت به تخریب کنندگان فرهنگ اسلای و باورهای دینی

مقوله فرهنگ و عرصه باورهای مذهی و دینی یک ملت، جایگاهی خاص و موقعیتی وژه نزد آنان دارد و از



حرمت و قداست ممازی برخوردار است. تضعیف، سست نمودن و ایجاد وهن و ی تفاوتی در ان حریم،
یامدها و آار منفی و جبران ناپذری بر یکره اعقادات مردم برجای خواهد نهاد.

از ان رو، امامان معصوم (علیه السلام) و رهبران مذهی اسلام سکوت و ی تفاوتی در برابر چنن موضوعی را
روا نی دانسند و به مبارزه با آن بری خاسند.

امرمؤمنان (علیه السلام) پس از تصدی امر خلافت، برای تبن فرهنگ صحح اسلای و جلوگری از انحراف
اندیشه اصل دینی، اولاً دستور داد کسانی که مال هسند علوم را بنویسند، کاغذ و قلی فراهم آورند. حارث
اعور، وسال نوشتن را فراهم کرد و آنچه را که آن حضرت ی فرمود، ی نوشت. (70) از ان طرق امام (علیه
السلام) سیاست عدم کابت حدیث را که از سوی خلفا اجرا ی شد، لغو کرد. علی (علیه السلام) در کنار رواج

کابت حدیث، با پدیده قصه خوانی (71) برخورد شدید کرد و از آن جلوگری نمود و فرمود : اگر کسی قصه
حضرت داود (علیه السلام) با اوریا را از منابع هودی نقل کند او را حدّ خواهم زد. (72)

امرمؤمنان (علیه السلام) قصّه گو و داسان سرای را در مسجد دید که با بیان افسانه ها مردم را سرگرم ی
کند؛ لذا ازیانه ای بر یکر او نواخت و او را از مسجد راند. (73) هنگای که علی (علیه السلام) به بصره آمد، قصه

خوانان را از مسجد برون کرد. (74) بعد از آن حضرت، امام حسن (علیه السلام) نز از پدیده قصه خوانی نی
فرمود. (75) امام سجاد (علیه السلام) نز حسن بصری را که زمانی قصه خوان بود، از ان کار نی فرمود و او نز

پذرفت. (76) پدیده قصه خوانی که مورد نی شدید بود و گاهی با برخورد معصومان (علیه السلام) مواجه ی
شد، یک برنامه رمان و قصه عادی و در جهت فرهنگ و اندیشه دینی مردم نبود، بلکه به منظور و اهانت به

مقدسات و باورهای دینی جامعه صورت ی گرفت.
امام هادی (علیه السلام) با جماعت به ظاهر مسلمان و غُلات که به اسم دن و به نام ائمه (علیه السلام) با
اعقادات و مبانی اصل دینی مبارزه ی کردند، به مبارزه برخاست و علاوه بر فرهنگ سازی در جامعه و پاسخ

گوی به شبهات آنان و گوشزد نمودن بدعت ها و گمراهی های افرادی چون «فارس بن حاتم»، دستور قل وی را
صادر فرمود (77) و بهشت را برای قال او تضمن کرد. (78)

یکی دیگر از زمینه های انحراف در اعصار یشن و امروز، سرخوردگی گروهی از مردم و انزوایشگی از جامعه و روی
آوری به صوفی گری است. زهد منفی و دنیاگرزی که شانه خالی کردن از مسؤولیت ها و درنتیجه، به دنبال آن

اجتماع ستزی، منی و مطرود و در قابل با روح همزیستی اسلای است. امام علی (علیه السلام) در ان حوزه
نز نسبت به افرادی که درصدد تغر شکل فرهنگ اسلای بودند ی تفاوت نبودند بلکه با ان افکار و اعمال با

شدّت برخورد ی کردند.
حسن بصری در مسجد به تبلغ روش صوفیان و افکار آنان ی رداخت و بدن طرق کسب شهرت ی نمود.

امام علی (علیه السلام) در برابر انحرافات فکری و عملی وی موضعگری نمود و او را از مسجد اخراج کرد. (78)
هم چنن علاء بن زیاد حارثی را به جهت رویگردانی از زندگی و در یش گرفتن روش صوفیان، مورد سرزنش قرار

داد و او را راهنمای کرد که به خانه و کاشانه خود بازگردد. (80)

 

 



شدت عمل در برابر معترضان و منقدان توطئه گر

امرمؤمنان (علیه السلام) در دوران حکومت خود با دو نوع رسش گری و خرده گری، روبه رو بود : عده ای از سرِ
خرخواهی، به مواردی از سیاست ها و عملکرد امام اعتراض داشند و گروهی با غرض ورزی و با مقاصد ناپاک و

شوم دست به انقاد ی زدند.
علی (علیه السلام) در قبال ان اعتراضات، دو نوع برخورد متفاوت داشت : با منقدان و معترضان ناآگاه که از سرِ
غفلت و کوه نظری زبان به انقاد ی گشودد، برخوردی نرم و ملایم داشت؛ نخست، سخن آنان را ی شنید و آن
گاه با بیانی متن به انقاداتشان پاسخ ی داد، ولی با منقدان و معترضانی که قصد توطئه و تضعیف پایه های
نظام و تحریک احساسات مردم را داشند، از کلمات شدید و کوبنده استفاده ی کرد و آن گونه عرصه را بر آنان

نگ ی نمود که مجال هر نوع تحرکی را سلب و ایشان را از رفارشان پشیمان ی ساخت.
جالب توجه است، که حضرت در ان مورد هم فقط به تذاکرات شدید زبانی اکتفا کرده و از روش نبیه و یا زندان

استفاده نکرده اند. در ان جا، به دو نمونه آن اشاره ی کنیم :
1. ایشان به «برج بن مسهرطائی» آن هنگام که او صدا به «لاحکم الاّ للّه» بلند کرد، چنن فرمودند :

«اسُْکُتْ! قبّحکَ اللّهُ یا أثَْرم! فَوَاللّهِ لَقَدْ ظَهَرَ الحق فَکُنتَ فیه ضَئیلاً شخْصُکَ، خَفِیّا صَوُْکَ؛ حَتیّ اذَا نعََرَ الباطِلُ
نجََمْتَ نجُُومَ قَرْنِ المَاعِزهِ.» (81)

ای کسی که دندان های یشت افاده است! خاموش باش. خدا تو را زشت گرداند. به خدا سوگند. تو وقتی که
حق به میدان آمد و ظاهر شد، شخصی فرومایه و ضعیف بودی و صدایت پنهان بود، ولی همن که باطل

سربرکشید و فریاد کرد، مانند شاخ بز، آشکار شدی.
2. روزی امرمؤمنان (علیه السلام) بر منبر مسجد کوفه، اراد سخن ی کرد و جریان حکمیت میان خود و معاویه

را شرح ی داد. ضمن سخنان خود، جمله ای فرمود. اشعث بن قیس به آن بزرگوار اعتراض کرد و گفت : «ان
سخن، به ضرر توست نه به سود تو!» حضرت نگاهی به او انداخت و گفت :

رکََ َنَ. حَائکُِ بنِ حَائکَِ، مُنَافِقُ بنِ کَافِر! واللّهِ لَقَدْ أسِا لیِ؟ عَلَیْکَ لَعْنَةُ اللّه وَلَعْنَةُ اللاعِن مِم مَایُدْرِیکَ مَا عَلی»
یْفَ وَسَاقَ عَلَی قَوْمِهِ الس الکُفْرَ مَرةًّ والاِسْلامَ اخُْرَی؛ فَمَا فَدَاکَ مِنْ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا مَالُکَ وَلاحََسْبُکَ وَإنّ امِْرأً دَل

الَِْهِمْ الْحَتْفَ لَحَرَی أنَْ یَمْقَُهُ الأقْربَُ وَلایََأْمَنَهُ الابَْعَدُ.» (82)
تو چه ی فهی که زیان و سود من در چیست. نفرن خدا و نفرن کنندگان بر تو. ای مکبّر فرزند مکبّر، و

منافق فرزند کافر! به خدا سوگند، تو یک بار در عهد کفر و یک بار دیگر در دولت اسلام به اسارت درآمدی و در
هچ یک از آن دو واقعه، نه ثروتت نجاتت داد و نه خویشانت. شخصی که شمشر را به کسان خود هدایت کند و

مرگ را به سویشان بکشاند، سزاوار است که نزدیکانش او را دشمن دارند و بیگانگان به او اطمینان نورزند.

 

 

نتیجه گری

مباحث گذشه ما را به ان نکه رهنمون ی سازد که به کارگری قاطعیت و مدارا در کنار هم سبب استحکام و
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اعمال شود که با عطوفت و مهربانی حاکم بر دستورات دن اسلام نافی نداشه باشد به گونه ای که درنهایت
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73. تهذیب الاحکام، ج 10، ص .149
74. ر. ک : وسائل الشیعه، ج 2، ص .515

75. ر. ک : ارخ یعقوی، ج 2، ص 227 .228



76. ر. ک : وفیات الاعیان، ج 1، ص .70
77. نمونه ای از ان قاطعیت در زمان حاضر، فتوای اریخی امام خمینی (ره) درباره سلمان رشدی، نویسنده کاب

آیات شیطانی است.
78. ر. ک : خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث (قم : مرکز نشر آار شیعه) ج13، ص.238244

79. التراتیب الاداریه، ج 2، ص .272
80. نهج البلاغه، خطبه .209

81. نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه .184
82. همان، خطبه 19.

 


